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بازنویســـی معماری امنیتی خود در شـــرق آسیا 
است. ســـند دفاعی واشـــنگتن، طرحی را برای 
عقب‌نشینی از خطوط مقدم شـــبه‌جزیره کره 
نشـــان می‌دهد و کـــره جنوبـــی را وادار می‌کند 
تـــا »مســـئولیت اصلـــی« بازدارندگـــی در برابـــر 
کره شـــمالی مســـلح به ســـاح هســـته‌ای را بر 

عهـــده بگیرد.
این چرخش که در جدیدترین استراتژی دفاع 
ملی تشـــریح شـــده اســـت، پایان دوران پس از 
جنگ کره را نشـــان می‌دهد که در آن ســـربازان 
آمریکایـــی عامل اصلی حمله بـــه پیونگ یانگ 
بودند. این اقدام ناشـــی از یک واقعیت جدید 
در واشنگتن اســـت: نیاز فوری به حفظ منابع 

نظامی بـــرای رویارویـــی قریب‌الوقوع با چین.
در ســـند وزارت جنگ، دفاع از سرزمین ایالات 
متحـــده و نیمکـــره غربی بـــه عنـــوان بالاترین 
اولویـــت پنتاگون شـــناخته شـــده اســـت. این 
نشـــان دهنـــده تغییـــر از تعهدات گســـترده در 
خارج از کشـــور و بازگشـــت به سمت پرداختن 
بـــه تهدیدات نزدیک‌تر به خـــاک ایالات متحده 
اســـت که با تمرکـــز دولـــت ترامپ بـــر امنیت 
داخلی همســـو اســـت. این اســـتراتژی، امنیت 
مـــرزی را به عنـــوان یـــک اولویـــت امنیت ملی 

تعریـــف می‌کند.
پنتاگـــون همچنین بـــر تأمین امنیـــت مناطق 
استراتژیک در نیمکره غربی، از جمله گرینلند، 
کانال پاناما و مســـیرهای دریایـــی کلیدی تأکید 
می‌کند و می‌گوید که ایالات متحده دسترســـی 

نظامـــی یـــا تجـــاری را واگـــذار نخواهـــد کـــرد و 
بـــر چهارچـــوب دکترین مونـــرو مجـــدداً تأکید 

. می‌کند

چین دیگر اولویت اصلی نیست؟
به گـــزارش نیوزویک، در یـــک تغییر قابل توجه 
از اســـتراتژی‌های دفاعی اخیر، این ســـند دیگر 
چیـــن را به عنـــوان تهدیـــد اســـتراتژیک اصلی 
ایـــالات متحـــده معرفـــی نمی‌کنـــد. در حالـــی 
کـــه نوســـازی نظامـــی و نفـــوذ منطقـــه‌ای پکن 
هنـــوز بـــه عنـــوان چالش‌های جـــدی توصیف 
می‌شـــوند، این اســـتراتژی از ترســـیم سیاست 
ایـــالات متحده حـــول محـــور انتظـــار درگیری 
کوتاه‌مـــدت بـــا چیـــن اجتنـــاب می‌کنـــد. در 
عـــوض، بر بازدارندگی و جلوگیری از تســـلط هر 
قدرتی بـــر مناطق کلیـــدی یا تهدید مســـتقیم 
منافع ایـــالات متحده تأکید دارد. در این ســـند 
آمده اســـت: »هدف ما از انجام این کار تســـلط 
بر چیـــن نیســـت؛ و نه خفـــه کردن یـــا تحقیر 
آنها. بلکه هدف ما ســـاده اســـت: جلوگیری از 
اینکه هر کســـی از جمله چین، بتوانـــد بر ما یا 

متحدانمان تســـلط پیـــدا کند.«

تقسیم بار بیشتر متحدان
ایـــن اســـتراتژی از متحـــدان ایـــالات متحـــده 
می‌خواهـــد که ســـهم بیشـــتری از مســـئولیت 
دفـــاع از خـــود، بویـــژه در مقابله بـــا تهدیدات 
روســـیه و کـــره شـــمالی را بـــر عهـــده بگیرند. 

متحـــدان اروپایـــی تشـــویق می‌شـــوند کـــه در 
بازدارندگی روســـیه پیشـــگام باشـــند، در حالی 
کـــه انتظار می‌رود کـــره جنوبی نقـــش اصلی را 
در دفـــاع در برابر تجاوز کره شـــمالی ایفا کند و 
نیروهای آمریکایی پشـــتیبانی محدودتری ارائه 
دهند. روســـیه به عنوان یک تهدیـــد مداوم اما 
»قابـــل مدیریت« توصیـــف می‌شـــود در حالی 
که کره شـــمالی بـــه عنوان یـــک نگرانی امنیتی 

منطقـــه‌ای مـــورد توجه قـــرار می‌گیرد.
در استراتژی دفاعی پنتاگون، اوکراین تنها چند 
بار ذکر شـــده که نشـــان می‌دهد در مقایســـه با 
اســـناد قبلی ایالات متحده، تأکید کمتری بر آن 
شده اســـت. در حالی که این استراتژی، جنگ 
جـــاری روســـیه در اوکرایـــن را تصدیـــق می‌کند 
و خاطرنشـــان می‌کند کـــه متحدان ناتـــو باید 
رهبری حمایـــت از دفاع از اوکرایـــن را بر عهده 
بگیرند، این امر را در درجه اول مســـئولیت اروپا 
می‌دانـــد. در ایـــن ســـند آمده اســـت که حفظ 
صلـــح در داخـــل و اطـــراف اوکراین »مســـتلزم 
رهبری و تعهد متحدان مـــا در ناتو« خواهد بود 
و حمایت ایالات متحده »حیاتی اما محدودتر« 

خواهد بود.

برنامه‌های آمریکا برای گرینلند
در ایـــن ســـند از گرینلنـــد بـــه عنـــوان »منطقه 
کلیـــدی« در نیمکره غربی یاد شـــده اســـت. در 
این ســـند آمده است: »ما دسترســـی نظامی و 
تجاری ایالات متحده بـــه مناطق کلیدی، بویژه 

گزارش
کانال پاناما، خلیـــج آمریکا و گرینلند را تضمین 
خواهیـــم کرد.« ترامـــپ بارها علاقه خـــود را به 
خریـــد گرینلنـــد از جملـــه بحث در مـــورد ایده 
خریـــد این ســـرزمین از طریـــق دانمـــارک ابراز 

کرده اســـت.
طبق ســـند دفاعی واشـــنگتن، تمرکز ترامپ بر 
گرینلند نشـــان دهنده نگرانی‌هـــا در مورد نفوذ 
روســـیه و چیـــن در قطب شـــمال و پتانســـیل 
اســـتراتژیک و منابـــع ایـــن منطقه اســـت: »ما 
شـــاهد افزایش نفـــوذ دشـــمنان از گرینلند در 
قطب شـــمال تا خلیج آمریـــکا، کانـــال پاناما و 
مکان‌هـــای جنوبی‌تر بوده‌ایم. ایـــن امر نه تنها 
دسترســـی ایالات متحده بـــه مناطق کلیدی در 
سراســـر نیمکـــره را تهدیـــد می‌کند؛ بلکـــه قاره 
آمریـــکا را نیـــز بی‌ثبات‌تـــر و ناامن‌تـــر می‌کند و 
منافع ایـــالات متحده و شـــرکای منطقه‌ای ما را 

تضعیـــف می‌کند.«
نیوزویک می‌نویســـد: »این ســـند نشان‌دهنده 
بازنگری در اولویت‌هـــای دفاعی ایالات متحده 
در دولـــت ترامپ اســـت که قصد خـــود را برای 
گســـترش نفوذ در مناطق کلیدی اســـتراتژیک 

نشـــان می‌دهد.«

ایران و منطقه
در ســـند راهبـــرد دفاعـــی جدید پنتاگـــون، بار 
دیگر این ادعا تکرار شـــده اســـت که واشنگتن 
اجـــازه نخواهـــد داد ایران به ســـاح هســـته‌ای 
دســـت یابد و حملات غیرقانونی به تأسیسات 
هســـته‌ای ایران، به‌عنـــوان نشـــانه‌ای از تحقق 
عملـــی این سیاســـت معرفی شـــده اســـت. بر 
اساس این راهبرد، پنتاگون گفته ایران مصمم 
به بازســـازی تـــوان نظامی متعارف خود اســـت. 
در این ســـند دفاعی، از محـــور مقاومت یا آنچه 
که آمریکا نیروهای موســـوم بـــه »نیابتی ایران« 
می‌خوانـــد، به‌عنوان بازیگرانی یاد شـــده که در 
پـــی بازســـازی زیرســـاخت‌ها و توانمندی‌های 

هستند. خود 
 در ســـند وزارت جنگ آمده اســـت که آمریکا در 
قالب یک »کارزار کوتاه، قاطع و سرنوشت‌ســـاز« 
موفق شـــده آزادی کشـــتیرانی برای کشتی‌های 
ایـــالات متحـــده را احیا کنـــد. پنتاگـــون درباره 
راهبـــرد خاورمیانـــه‌ای خـــود تصریح کـــرده که 
متحـــدان و شـــرکای آمریـــکا در منطقـــه بایـــد 
مســـئولیت اصلـــی »بازدارندگـــی« و دفـــاع در 
برابر ایـــران و متحدانش در منطقـــه را بر عهده 
بگیرنـــد؛ از جملـــه از طریق »حمایـــت قاطع از 
دفـــاع اســـرائیل« و »ترویج ادغـــام و همگرایی 
آن« در منطقه. بـــا این حال، پنتاگون می‌افزاید 
که ایـــالات متحـــده همچنـــان توانایـــی انجام 
»اقدامات متمرکز و قاطع بـــرای دفاع از منافع 

آمریـــکا« در منطقه را حفـــظ خواهد کرد.

در سند استراتژی دفاع ملی 2026 پنتاگون چه آمده است؟ 

اولویت زدایی از چین 
و انداختن بار بر گردن متحدان

 10 توصیه مسئول میز ایران در آمان 
به ترامپ

دنی ســـیترونویچ، مســـئول ســـابق میـــز ایـــران در ســـازمان آمان 
)ســـازمان اطلاعـــات ارتـــش اســـرائیل( که در رســـانه‌ها بـــه عنوان 
تحلیلگـــر ایران فـــراوان حضور پیدا می‌کند، یادداشـــتی را منتشـــر 
و ایـــن گونه آغـــاز می‌کنـــد: »پیش از آنکـــه ایالات متحـــده تصمیم 
به اقـــدام علیه ایـــران بگیـــرد، ۱۰ نکته را بایـــد مدنظر قـــرار دهد.«
نخســـت تأکید می‌کند که اکنون هیچ جنبـــش اعتراضی معناداری 
در میـــدان وجـــود نـــدارد و بعید اســـت یـــک حمله نظامـــی بتواند 
ناآرامی داخلیِ پایدار را دوباره شـــعله‌ور کند و دوم اینکه ایران فاقد 
اپوزیسیون ســـازمان یافته و دارای اعتبار است و بازیگری که بتواند 

کنترل کشـــور را در دســـت بگیرد، وجود ندارد.
این دو گزاره او، نقدی بر ســـازمان‌های اطلاعاتی اســـرائیل است. 
به زعـــم او، آنهـــا روی جریانـــی در خـــارج از ایران ســـرمایه‌گذاری 
کرده‌اند که نمایندگان ایران نیســـتند و توان سازماندهی گسترده 

را ندارند.
نکته ســـوم و چهـــارم، حول تصـــورات از تغییرات در ایران اســـت و 
متذکر می‌شـــود که با تغییر یک شخص در سیســـتم، تغییر رفتاری 

رخ نخواهد داد.
مـــورد پنجـــم او در نقـــد و اشـــاره بـــه مطالب پـــر تعداد رســـانه‌های 
عبـــری در موفـــق نامیدن جنـــگ 12 روزه و فرصت تکرار آن اســـت. 
او می‌نویســـد: »نیروهـــای نظامـــی و امنیتی ایران در ســـطوح بالای 
آمادگـــی عملیاتی قرار دارند. غافلگیری راهبـــردی )این بار( محدود 

بود.« خواهد 
در نکته ششم کارشـــناس اسرائیلی، به موضوع آینده ایران و ادعای 
رژیـــم چنج می‌پـــردازد. ســـیترونویچ تأکیـــد می‌کند که ســـرنگونی 
هیچ ســـاختاری با یـــک عملیات نظامی مقطعی شـــدنی نیســـت، 

بلکه فرآینـــدی طولانی و بی‌ثبات‌کننده اســـت.
او در موارد هفتم و هشـــتم به ثبات و انسجام سازمان‌های اطلاعاتی 
ایـــران و حفظ انضباط و وحدت درون سیســـتمی ایـــران و همچنین 
نگرانـــی از ســـوق تصمیم‌گیران تهران به ســـمت اقدامـــات غیرقابل 
پیش‌بینـــی در صورت تهاجـــم ترامپ به ایـــران می‌پردازد که نشـــان 
می‌دهـــد علی‌رغم فضاســـازی‌های عجیـــب و پرهیاهوی رســـانه‌های 
عبری و اجاره‌ای موســـاد در غرب، کارشناسان واقع‌نگرشان می‌دانند 
که ایـــران توان ضربه جـــدی و خطرناک بـــه اســـرائیل در واکنش به 
ماجراجویی‌هـــای ترامپ را دارد. مورد نهـــم هم درس عبرت از جنگ 
12 روزه اســـت که تأکیـــد می‌کند ترامـــپ باید بداند: »آغـــاز جنگ با 

ایران آســـان‌تر از پایان دادن به آن اســـت.«
و در نهایـــت آخرین توصیه‌اش؛ تردید در اقدام علیه ایران اســـت و 
معتقد اســـت »یک حمله نظامی خارجی به تهـــران امکان می‌دهد 
حمایت عمومـــی را حول روایت دفاع ملی بســـیج کنـــد... چالش 
ایران اساســـاً بـــا هر مســـأله دیگری که دولـــت کنونی آمریـــکا با آن 

مواجه بوده، متفاوت اســـت.«

بدون روتوش

محمدمحسن فایضی

کارشناس مسائل فلسطین
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پنتاگون اســـتراتژی دفـــاع ملـــی )NDS( خود 
بـــرای ســـال ۲۰۲۶ را منتشـــر کرده اســـت که در 
آن تغییر در اولویت‌هـــای نظامی ایالات متحده 
در دولـــت ترامپ بـــا تمرکز بر دفـــاع از میهن، 
کاهش تأکید بـــر چین به عنـــوان تهدید اصلی 
و درخواســـت‌های قوی‌تـــر از متحـــدان برای به 
عهـــده گرفتـــن مســـئولیت بیشـــتر در امنیت 

منطقه‌ای تشـــریح شـــده است.
ایـــن اســـتراتژی کـــه در ۲۳ ژانویـــه منتشـــر 
شـــد، چهارچـــوب برنامه‌ریـــزی دفاعـــی ایالات 
متحـــده را در ســـال‌های آینده تعییـــن می‌کند 
و منعکس‌کننـــده رویکـــرد گســـترده‌تر »اول 

آمریـــکا«ی دولـــت بـــه امنیـــت ملی اســـت.
ســـند دفاع ملی همچنیـــن تأکیـــد می‌کند که 
برتری ایـــالات متحده در نیمکره غربی )اشـــاره 
به دکترین مونرو( یک اولویت اســـت و نشـــان 
می‌دهد کـــه هـــدف بلندمدت دولـــت ترامپ 
کاهش نقش نظامی این کشـــور در اروپا، شـــبه 

جزیره کره و خاورمیانه اســـت.
در ســـند راهبـــردی امنیـــت ملـــی ۲۰۲۶ هیـــچ 
اشـــاره‌ای به تغییـــرات اقلیمی کـــه دولت قبلی 
بایـــدن آن را »تهدیدی نوظهـــور« توصیف کرده 
بود، نشـــده اســـت. این اســـتراتژی به تایوان، 
شـــریک آمریکا کـــه چین آن را بخشـــی از خاک 

خـــود می‌داند، اشـــاره‌ای نکرده اســـت.
بـــه نوشـــته وال اســـتریت ژورنـــال، پنتاگـــون 
در اســـتراتژی دفاعـــی جدیـــد خـــود لحنـــی 
آشـــتی‌جویانه نســـبت به پکـــن اتخاذ کـــرده و 
می‌گویـــد که هدف اصلـــی وزارت جنگ آمریکا، 
ایجـــاد »ثبـــات اســـتراتژیک« در منطقـــه هنـــد 
و اقیانـــوس آرام )ایندو-پاســـیفیک( و کاهـــش 

تنش‌هـــا بـــا ارتـــش چین اســـت.
در این ســـند آمده است: »در حالی که نیروهای 
آمریکایی بر دفـــاع از خاک خود و منطقه هند و 
اقیانـــوس آرام تمرکز دارند، متحدان و شـــرکای 
مـــا در جاهای دیگر مســـئولیت اصلـــی دفاع از 
خود را با پشتیبانی حیاتی اما محدودتر از سوی 

نیروهای آمریکایی بـــر عهده خواهند گرفت.«
وزیر دفاع آمریکا در یادداشـــتی درباره استراتژی 
جدید دفاعی ایالات متحده نوشـــت که دولت 
ترامپ رویکرد ایالات متحـــده به امنیت ملی را 
به طـــور کلی تغییر داده اســـت. پیت هگســـت 
بـــا مداخله‌گرایـــی،  گفـــت: »دیگـــر آمریـــکا 
جنگ‌هـــای بی‌پایان، تغییر رژیم و ملت‌ســـازی 

منحرف نخواهد شـــد.«
سیاســـتگذاری پنتاگـــون همچنیـــن نشـــان 
می‌دهـــد ایـــالات متحـــده اساســـاً در حـــال 


